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مجسمه سازى مشهد، روزهاى پايانى 
خــود را ســپرى مى كند و ســاخت 
20ســرديس  به مراحــل پايانى خود 
نزديك شده  است. در روزهاى گذشته 
نيز افــراد مختلفى ازجملــه مديران 
شــهرى و شــخصيت هاى فرهنگى و 
هنرى از محل برگــزارى اين رويداد و 
مراحل شــكل گيرى اين 20اثر هنرى 
ديدن كردند. حميدرضا موحدى زاده، 
نائب رئيس شوراى اسلامى شهر مشهد، 
بــرزو ارجمند، بازيگــر، عباس اخوين 
خوش نويــس، محمدجعفــر ياحقى 
پژوهشگر و نويسنده، قاسم رفيعا شاعر 
و طنزپرداز، محمدكاظم كاظمى، شاعر 
و نويسنده و محمد نيك، شاعر، به همراه 
جمع ديگرى از شاعران ازجمله افرادى 
بودند كه در روزهاى گذشته براى بازديد 
از آثار به چهارسوق هنر رفتند. در اين 
گزارش با برخى از ايــن افراد هم كلام 
شده و نظرشــان را درباره برگزارى اين 

سمپوزيوم در مشهد جويا شده ايم.  

 ۶۱سال با صداقت کار کردم

اخوين،  عبــــــاس 
يس  ش نو خـــــــو
پيش كسوت خراسانى 
كــه سرديســش در 
نخستين ســمپوزيوم 
مجسمه سازى مشهد ساخته مى شود، 
روز گذشــته از اين رويــداد، بازديد و 
مراحل ساخت سرديس خودش را تماشا 
كرد. اخوين ضمن تشــكر از محســن 
دستجردى، سازنده سرديسش، گفت: 
برگزارى اين رويداد و ساخت سرديس 
من دركنار ديگر مفاخر حس خوبى دارد 
و من از ايــن اتفاق راضى هســتم و به 
استادان و دست اندركاران مشهدى كه 
اين سمپوزيوم را برگزار كردند، تبريك 
مى گويــم.او در ادامــه، ســمپوزيوم 
مجسمه سازى را اين گونه معرفى كرد: به 
نظر من، اين رويداد  درواقع قدردانى از 
كسانى است كه با صداقت كار كردند. 
من هم 61ســال با صداقت و با وجدان 
بيدار كار كردم. ازسوى ديگر برگزارى 
اين سمپوزيوم با هدف آگاهى بخشى به 
مردم، اتفاق مثبتى است و مى تواند در 

روحيه آن ها تاثيرگذار باشد.
اين هنرمند در پايان صحبت هايش از 
عموم مردم دعوت كرد تــا در روزهاى 
برگــزارى ســمپوزيوم بــا مراجعه به 
چهارســوق هنر از مراحل شكل گيرى 

سرديس ها ديدن كنند.

 رویدادی موثر بر فضای فرهنگی شهر

محمدجعفــر ياحقى، 
پژوهشگر و نويسنده، 
پرداختــن بــه آثــار 
حجمــى و كارهايى را 
كه بــه هنــر عينيت 
مى بخشــند، از اين نظر كه همه چيز را 
براى مردم ملمــوس مى كنند، داراى 

اهميت دانست.
به گفته  او، بسيارى از شخصيت هايى را 
كه تنديسشان اينجا ساخته مى شود، 

خيلى هــا نمى شناســند، از ايــن رو 
وقتى بازديدكننده اين ســرديس ها و 
مجســمه ها را مى بيند، به فكر مى افتد 
و براى شــناخت آن ها به تامل واداشته 
مى شود.ياحقى با اشاره به جاى خالى 
چنيــن رويــدادى در مشــهد گفت: 
ازآنجايى كه در مشــهد مثــل برخى 
شهرهاى ديگر پرداختن به فعاليت هاى 
هنرى چشمگير نيســت، برپايى اين 
ســمپوزيوم حركــت خوبى بــود كه 
شهردارى آغاز كرد؛ كار شايسته اى كه 
درهرحــال تاثير خــودش را بر فضاى 

فرهنگى مشهد خواهد گذاشت.
او همچنيــن ضمن تحســين انتخاب 
شــخصيت هاى گوناگون از طيف هاى 
مختلف براى ساخت سرديس ها، ابراز 
اميدوارى كــرد كه برگــزارى چنين 

رويدادهايى ادامه داشته باشد.
به نظر ياحقى، اين ســمپوزيوم كانال 
خوبى بــراى ارتباط عمــوم با چهره ها 
و شخصيت هايى اســت كه فقط براى 
اهل فضــل، هنرمندان، اهــل دانش 
و متخصصان اين رشــته ها شــناخته 

شده اند.  

 سمپوزیوم بدون خودنمایی است

از  ديگــر  يكــى 
بازديدكننده  هاى اين 
رويداد فرهنگى هنرى، 
تنهــا پســر مرحوم 
انوشــيروان ارجمند، 
برزو، بود. او كه در صفحه اينستاگرامش 
نيز پستى درباره اين سمپوزيوم منتشر 
كرده بود، عصر ديروز به ســالن استاد 
ســلطانعلى مشــهدى آمد تــا هم به 
هنرمندان و اســتادان حاضــر در اين 
رويــداد خداقوتى گفته باشــد و هم از 

سرديس پدر فقيدش ديدن كند.
برزو ارجمند كه وارد غرفه اســتاد نادر 
قشقايى، محل ساخت سرديس مرحوم 
انوشيروان ارجمند شد، با ديدن سرديس 
پدر نتوانست جلو اشــكش را بگيرد و 
با چشمانى اشــك آلود بازديدش را به 
پايان رساند. ارجمند پســر، در خلال 
اين بازديد با اســتاد قشــقايى درباره 
ويژگى هــاى اخلاقــى و ظرافت هاى 
فيزيكى صورت پــدرش گفت وگو كرد 
و او را براى دســتيابى به سرديســى با 
فضايى  نزديك به شخصيت اين هنرمند 
فقيد يارى كرد. بعد از اين گفت وگو كه 
چندين دقيقه به طــول انجاميد، برزو 
ارجمند در گفت وگو با شهرآرا نظرش 
را درباره اهميت برگزارى ســمپوزيوم 
گفت: «در اهميت اين سمپوزيوم كسى 
شك ندارد، اما بايد به آن چيزى كه در 
اتاق فكر اين ســمپوزيوم مطرح شده 
تا به اين خروجى برســند، توجه كرد؛ 
ايده اى كه بدون خودنمايى است و گامى 
اســت براى ارتقاى فرهنگ يك شهر و 
براى اينكه جوانان ما مفاخر شهرشان را 
بشناسند و دنبال اين باشند كه بدانند آن 
اشخاص فاخر چقدر براى مشهد زحمت 
كشيده اند. كسى نيست كه بگويد اين 
سمپوزيوم اتفاق مهمى نيست». او براى 
تداوم حركت هايى نظير اين سمپوزيوم 
پيشــنهاد داد ايده پــردازان اين كار را 
تشــويق كنند: «به نظرم تشويق بايد 
جايى صورت بگيرد كــه اين فكر و اين 
ايده پرورش يافته و به ثمر رسيده است. 
اگر ايده پردازان و پرورش دهندگان اين 
ايده تشويق شــوند، مى توان از فكرها و 
ايده هاى بعدى شان براى رشد، توسعه 
و شــناخت  فرهنگى و هنرى اين شهر 

استفاده كرد».

 فرصتی برای معرفی مفاخر شهر

محمدكاظم كاظمى، 
شــاعر و نويسنده، نيز 
چنيــن  برپايــى 
رويدادهايى در مشهد 
را ضــرورى و باارزش 
دانســت. به گفته او مشــهد و دركل 
خراسان، داراى مفاخر بسيارى است كه 
حتى خود اهالى خراسان يا مشهد نيز 
ممكن است درباره آن ها شناخت نداشته 
باشند.اين شاعر با اشاره به توازن نداشتن 
مفاخر و مشاهير در محيط شهرى مشهد 
گفت: در مشــهد بســيارى از مفاخر و 
مشــاهير حوزه هايــى مثــل ادبيات، 
هنرهاى تجسمى و دانش و فلسفه در 
انزوا مانده اند، از اين رو برگزارى چنين 
رويدادهايى مى توانــد به معرفى آن ها 
كمك كند. به نظر كاظمى، پرداختن به 
افرادى كه آثارشــان در سراسر كشور 
ديده مى شــود امــا در مشــهد گم نام 
هستند، اتفاق ويژه اى است كه در اين 

سمپوزيوم رخ داده  است.

 لذت تماشای مراحل تولید یک اثر

قاســم رفيعا، شاعر و 
لذت تماشای مراحل تولید یک اثر

طنزپرداز، نيز دورهم 
جمع شــدن افــراد 
هنرمند براى خلق آثار 
هنرى را اتفاقى بى نظير 
در مشهد دانست. به گفته او سمپوزيوم 
مجسمه سازى، علاوه بر اينكه كارگاهى 
آموزشــى بــراى دانشــجويان حوزه 
مجسمه سازى است، براى عموم مردم 
نيز جذابيت دارد و آن ها مى توانند از اين 
طريق با شكل گيرى يك اثر هنرى آشنا 
شــوند. رفيعا دربــاره تاثيرگذارى اين 
رويداد بر معرفى مشاهير و مفاخر مشهد 

به مردم توضيــح داد: قطعا برپايى اين 
رويداد مى تواند تاثيرگذار باشد؛ به طور 
مثال من دوستان شــاعر را مى شناسم 
ولى ممكن اســت يك نقاش معروف را 
نشناسم. همين موضوع براى من ايجاد 
ســوال مى كند كه چطور نام او درميان 
اين 20نفر جا گرفته  اســت، بنابراين 
مى روم و درمورد اين شخصيت، تحقيق 
مى كنــم. ايــن شــاعر در پايــان 
صحبت هايش گفت: من فقط با اســم 
«ســمپوزيوم» ارتباط برقرار نكردم و 
اميــدوارم يك اســم خوب نيــز براى 
دوره هاى بعدى اين رويداد انتخاب شود.

  یک مجســمه می توانــد دنیایی از

مفهوم را منتقل کند

حميدرضا موحدى زاده، 
مفهوم را منتقل کند

نايب رئيــس شــوراى 
اسلامى شهر مشهد نيز 
روز گذشــته از ايــن 
سمپوزيوم بازديد كرد. 
او با بيان اينكه هنــر، مهم ترين دريچه 
انتقال مفاهيم بزرگ و ابزارى ارزنده براى 
الگوسازى و هدايت نســل جوان است، 
گفت: يك مجســمه مى تواند دنيايى از 
مفهوم را منتقــل كنــد؛ بنابراين اين 
سمپوزيوم كار بســيار بزرگ، ماندگار و 
اثربخشى است: «شهر ما بيش از اين به 
چنين كارها نياز دارد؛ اينكه بتوانيم در 
قالب مجسمه، مفاخر شــهر را به مردم 
معرفى كرده و امكان پيوند نسل جوان را 
با گذشته خود با هدف ساختن آينده مهيا 
كنيم، بايــد مهم ترين رســالت چنين 
برنامه هايى باشــد.» به گفته اين عضو 
شــوراى شــهر، از فايده هــاى چنين 
برنامه هاى هنرى اين اســت كه جوانان 
متوجه شوند اين شــهر پيش از اين و تا 
امروز مهد چه بزرگانــى در عرصه هاى 
گوناگون هنر، فرهنگ، ورزش و دفاع از 
كشور بوده است. اين اقدامات مى تواند 
به نوعى الگوسازى براى جامعه باشد تا راه 
جوانان در هنر و فرهنگ و ورزش و ساير 
فعاليت هاى اجتماعى روشن شود: «اين 
اقدام بسيار مثبت اســت و شورا به طور 
همه جانبه پشتيبان اين برنامه ها خواهد 
بــود؛ از نظــر مــا چنيــن اقداماتــى 
سرمايه گذارى اســت و نبايد به چشم 
هزينه به آن ها نگريســته شود.» به نظر 
اين عضو شوراى شهر، بايد نقاط ضعف و 
قوت اين پروژه نيز بررسى شود و به دنبال 
بزرگ تر كردن اين برنامه باشيم: «اين كار 
براى آغاز و به عنوان اولين ســمپوزيوم، 
پذيرفتنى است، اما اميدواريم امكانات 
نصب و انتشــار اين آثار فراهم شــود.» 
موحدى زاده فضاى اجرايى سمپوزيوم را 
آموزنده و روح افزا برشمرد: «در گفت وگو 
با هنرمندان چيزهاى جديدى آموختم. 
آن ها از فضاى كارى ايجادشده به دليل 
مهيا بودن امكانات لازم رضايت داشتند 
و از شــهردارى و مديريت شهرى براى 
ايجاد فضاى اجتماع و خلق آثار و ارتباط 
با هم تشكر مى كردند.» او ابراز اميدوارى 
كــرد شــرايط بازهــم بهتر شــود و 
مديريت شهرى بتواند بزرگان و نام آوران 

مشهد را به نسل هاى تازه معرفى كند. 
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رضوانـی| آييـن پايانـى جايـزه ادبـى جـلال قرار 

اسـت در نيمه دوم آذر برگزار شـود تا ايـن جايزه 
مهم و در عيـن حال پرحرف وحديـث برگزيدگان 
امسـالش را معرفى كند. فارغ از حاشـيه هايى كه 
در 12 دوره برگـزارى جايزه ادبـى جلال آل احمد 
گريبانگيـر آن بوده اسـت، اين رويداد حاشـيه اى 
جالب توجـه بـراى مـا مشـهدى ها و خراسـانى ها 
دارد. حضـور درخـور اعتنـاى اهالـى ايـن خطـه 
در جمـع برگزيـدگان يـا عوامـل جايزه يادشـده، 

انكارنشـدنى است. 
يـك نمونـه شـاخص ايـن حضـور، تعلـق گرفتن 
پاداش نقدى هنگفتى به يك نويسـنده مشـهدى 
به عنـوان يكـى از معـدود نويسـنده هايى بود كه 
توانسـت 110 سـكه طـلاى معهـود را از آن خود 
كنـد. در گزارشـى كـه در ادامـه مى آيـد، نگاهى 
داريم به نامزدهـا، برگزيدگان و داوران خراسـانى 
اين جايزه در ادوار برگزارى آن كه از سـال 1387 

تا امـروز تداوم داشـته اسـت. 
همچنيـن بـا دكتـر سـيدمهدى زرقانـى، دكتـر 
داوود عمارتى مقدم، دكتـر مجتبى مجرد و هادى 
خورشـاهيان كـه آثارشـان در دوره هـاى مختلف 
ايـن جشـنواره جـزو نامزدهـاى نهايـى بـوده يـا 
شايسـته تقدير شـده اسـت، گفت وگـو كرده ايم.

 ۲ دوره نخست، غیبت نام های خراسانی

جايزه جلال در ســال هاى آغازين، پاداش گران و 
كم ســابقه اى را براى برگزيدگان خود وعده داده 
بود: 110 ســكه بهار آزادى. اما در دوره هاى اول 
و دوم برگزارى آن نامى از خراســانى ها در ميان 
برگزيدگان نبود. ضمن اينكه برگزاركنندگان در 
دوره نخســت خود را به معرفى نــام داورها ملزم 

ندانسته بودند.

  دوره ســوم؛ ۲ کتاب شایســته تقدیر در بخش

نقد ادبی

در ســومين دوره كه ســال 1389 برگزار شــد، 
خراسانى ها در بخش نقد ادبى نمايندگانى داشتند 
ولى هيئت داوران اين بخش هيــچ اثرى را حائز 
كســب عنوان برگزيده و دريافت 110 سكه بهار 
آزادى ندانســت. بااين حال كتاب هاى «از معنا تا 
صورت» اثر مهدى محبتــى و «تاريخ ادبى ايران 
و قلمرو زبان فارســى» اثر ســيد مهدى زرقانى، 

نويسندگان خراسانى، تقدير شدند.
دكتر زرقانى درباره اين جشــنواره مى گويد: اين 
جشنواره ها به صورت بالقوه مى تواند تأثير فراوانى 
هم در رواج روحيــه پژوهشــگرى و پيش بردن 
مرزهاى دانش داشته باشــد و هم در جهت دادن 
به تحقيقات بعد از جشــنواره. البته فكر مى كنم 
ساز و كار فعلى جشنواره در انتخاب كتاب ها جامع و 
مانع نيست. برخى از ويژگى هاى مثبت يك جايزه 
ادبى را دارد، ولى خيلى از اقتضائات ديگر را ندارد. 
فكر مى كنم در مرحله داورى نهايى جايزه جلال، 
اثر بســته به اينكه ذوق 3 داور نهايى چه باشــد 

انتخاب مى شود.
استاد دانشگاه فردوسى مشهد توجه به معيارهاى 
تعريف شده علمى در اين جايزه را بايسته مى داند 
و اضافه مى كند: اگر كتابى شايسته تقدير شناخته 
شــد، بايد معلوم باشــد اين انتخاب براساس چه 
معيارهايى بوده است. البته چند معيار كلى وجود 

دارد ولى كافى نيست.
او همچنين به تأثير عنصر سياســت در گزينش 
آثار خلاقه اشاره و اذعان مى كند: ما نمى توانيم از 
وزارت ارشاد توقع داشته باشيم كه به سياست هاى 
عمومى كشور بى اعتنا باشــد، اما گاهى احساس 
مى شود در بخش آثار خلاق، نقش عنصر سياست 
پررنگ تر است. اين اثرگذارى در بخش آثار علمى 
كمتر است، چون معيارها قابل اندازه گيرى است 
اما در بخش رمان يا داستان كوتاه احساس مى شود 
فرايند داورى دقيق و اعتمادپذير نيست. با توجه 
به اينكه كدام دولت و چه وزيرى بر ســر كار باشد 
جهت گيرى جايزه تغيير مى كند. گاهى اين تغيير 

جهت ها به قدرى زياد است كه آدم احساس مى كند 
جايزه دارد بر مدار ذوق يك جريان سياسى يا يك 
جريان خاص ايدئولوژيك مى گردد و آن جنبه هاى 
هنرى و تحقيقى به شدت تحت تأثير قرار مى گيرد. 

در هر صورت معيارها بايد تعريف و اعلام شود.

 «دوره چهارم؛ ۱۱۰ سکه برای «جاده جنگ

اما يكــى از مهم تريــن حضورهاى خراســانى ها 
در جايزه جلال كه ازقضا حاشيه ســاز هم شــد، 
به برگزيده شــدن رمان طويل «جــاده جنگ» 
نوشته منصور انورى در چهارمين دوره اين جايزه
(ســال 1390) و تعلق گرفتن 110 ســكه بهار 
آزادى به اين نويســنده مشــهدى -كه تا پيش 
از ايــن نويســنده اى شناخته شــده نبــود- 

انجاميد. 
انتقادهايى به اين انتخاب مطرح شد از جمله اينكه 
رمان انورى در زمان دريافت جايزه هنوز به صورت 
كامل منتشر نشده بود. در سال هاى بعد جلدهاى 
تازه اى از جاده جنگ و كتاب هاى كمابيش پرحجم 

ديگرى از انورى به بازار آمد.

 دوره پنجم؛ جایزه گران و یک تقدیر دیگر

در دوره پنجم هيئت داوران هيچ كتابى را برگزيده 
يا شايســته تقدير نشــناخت تا انتقادها آرايش 

ديگرى به خود بگيرد.
اما ششمين دوره (سال 1392) با حضور ديگرباره 
يك نام خراسانى در ميان آثار شايسته تقدير همراه 
شد. محمود فتوحى، استاد برجسته ادبيات فارسى، 
در حوزه نقد ادبــى و با كتاب «سبك شناســى، 
نظريه هــا، رويكردها و روش ها» شايســته تقدير 
شناخته شد. البته نكته جالب توجه و بحث برانگيز 
اين دوره اين بود كه هيئــت داوران هيچ اثرى را 
در حوزه داستان برگزيده يا حتى شايسته تقدير 
ندانست. برخى اين تصميم را متأثر از سنگين بودن 

جايزه -يعنى 110 سكه بهار آزادى- دانستند.

  هفتمین دوره؛ یــک رمان خراســانی، یک داور

مشهدی  

در هفتمين دوره جايزه ادبى جلال آل احمد (سال 
1393) رمان «آه با شــين» نوشته محمدكاظم 
مزينانى از مردمان ســبزوار و «ملــكان عذاب» 
ابوتراب خسروىِ اهل شــيراز، به طور مشترك اثر 
برگزيده معرفى شدند و به هريك از اين 2 نويسنده 
55 ســكه اهدا شد. در بخش مســتندنگارى اين 

دوره، نام حبيبه جعفريان، نويسنده و روزنامه نگار 
مشهدى، به عنوان داور ديده مى شد.

 هشتمین دوره؛ ۲ نامزد در بخش رمان

هشتمين دوره (ســال 1394) با تقدير و نامزدى 
بخش نهايى براى 2 نويسنده خراسانى همراه بود. 
حميدرضا صدر با رمان «تو در قاهره خواهى مرد» 
شايسته تقدير شناخته شــد و «عاشقى به سبك 
ون گوگ»، نوشته محمدرضا شرفى خبوشان نيز 

جزو نامزدهاى نهايى معرفى شد.

  نهمیــن دوره؛ ریــزش ســکه ها در دوره داوری

مشهدی ها

در نهمين دوره اين جايزه (ســال 1395)، سالى 
كه ســكه هاى جلال ريزش كرد و از 110 به 30 
سكه رسيد، محمدحســين جعفريان، نويسنده و 
روزنامه نگار و مستندساز مشــهدى عضو هيئت 
علمى جايزه بــود. همچنين خواهــرش، حبيبه 
جعفريان كه روزنامه نگارى شــناخته  شده است 
و سيد مجيد حســينى عضو هيئت داوران بخش 

مستندنگارى اين دوره بودند.

 دهمین دوره؛ حضور پررنگ خراسانیان

در دهمين دوره اين جايزه كه ســال 1396 برپا 
شد، نام نويســنده اى با تبار خراسانى مطرح شد. 
محمدرضا شرفى خبوشان با رمان «بى كتابى» به 
عنوان برگزيده مشترك معرفى شد و هيئت داوران 
درباره انگيزه دادن جايزه به او و ويژگى هاى اثرش 
چنين تعابير و عبارت هايى را به كار برد: «استفاده 
از نثرى شيوا در خدمت خلق شخصيت ها و فضاى 
داســتان، نگاه نقادانه به جامعه امروز در گستره 
تاريخ، آفرينش فضايى رازآلــود و پر رمز و راز و در 
عين حال داســتان گويى قدرتمند و تصويرسازى 
بكر...» هيئت داوران در بخش نقد ادبى نيز كتاب 
«بلاغت از آتن تــا مدينه، بررســى تطبيقى فن 
خطابه يونان و روم باســتان و بلاغت اســلامى تا 
قرن پنجم هجرى» تأليف داوود عمارتى مقدم را 
به سبب تلاش براى ريشه يابى فن بلاغت اسلامى 
و مقايسه تطبيقى آن با بلاغت يونانى و رومى در 
جهت احياى ميراث ادبى ايرانى اسلامى شايسته  

تقدير دانست.
دكتر عمارتى مقدم، اســتاديار مشــهدى جوان 
و بادانش دانشــگاه نيشــابور، درمورد تأثير اين 
جشــنواره بر ديده شــدن آثار معتقد اســت: هر 

جشنواره اى كه در اين سطح و اعتبار برگزار شود، 
انگيزه مى دهد و باعث تشــويق است و به معرفى 
شدن و فروش برخى آثار كمك مى كند. به ويژه كه 
من اطلاع دارم داورى ها هم كاملا منصفانه و به دور 
از هرگونه غرض و مرضى انجام مى شــود و داورها 
با ســليقه هاى مختلف، از منظرهاى مختلف و با 
مشرب هاى مختلف كار داورى را انجام مى دهند. 
در حوزه ادبيات و نقد ادبــى من خبر دارم كه هم 
داور با مشرب هاى ســنتى در هيئت داوران بوده 

است و هم داور با رويكردهاى مدرن.
پيشنهاد او براى اين جشــنواره كه در عين جدى 
بودن آميخته به طنز است، برگرداندن مبلغ جايزه 

به همان 110 سكه سابق است.
در اين دوره، در بخش رمان، هادى خورشاهيان با 
«الفباى مردگان» نيز جزو نامزدهاى نهايى بود. او 
مى گويد: جوايزى مانند جلال همان كتاب ســال 
اســت و هركس جايزه جلال را ببرد، جايزه كتاب 
سال را هم برده اســت، يعنى هم زمان 2 جايزه. از 
نظر من اين جايزه اهميــت دارد، اما اينكه چقدر 
در ديد مردم تأثيرگذار اســت جــاى تأمل دارد. 
روى هم رفته براى آن هايى كه برنده شده اند، تأثير 
خوبى داشته اســت، چنان كه در دوره اى كه من 
نامزد شدم، آقاى خبوشان برگزيده شد و كتابش 

چند چاپ خورد.

 یازدهمین دوره ؛ مستندنگاری و نقد ادبی

وقتــى هيئــت داوران اســامى نامزدهاى بخش 
«مســتندنگارى» يازدهميــن دوره  جايزه  ادبى 
جلال آل احمد (سال 1397) را اعلام كردند، نام 
حميدرضا صدر بار ديگر در ايــن جايزه به گوش 
رسيد. او با كتاب «پيراهن هاى هميشه» به مرحله 
نهايى راه يافت. حبيبه جعفريان هم براى سومين 

بار از داوران اين بخش بود. 
همچنيــن در بخش نقــد ادبى نام 2 خراســانى 
رسانه اى شد. يكى به عنوان نامزد مرحله نهايى و 
ديگرى به عنوان داور. دكتر مجتبى مجرد با كتاب 
«سنت تصحيح متن در ايران پس از اسلام» به اين 
مرحله راه يافت كه يكى از داورانش دكتر اميرعلى 
نجوميان، منتقد بادانش، مترجم، دانشيار دانشگاه 
شهيد بهشتى و عضو حلقه  نشانه شناسى تهران از 

اهالى خراسان بود. 
دكتر مجرد درباره شــيوه برگزارى و انتخاب آثار 
در اين جشــنواره مى گويد: جايــزه جلال تقريبا 
معتبرترين جايزه ادبى ايران اســت؛ مشروط به 
اينكه نخست تقسيم بشــود، يعنى مثلا در حوزه 
نقد ادبى به حوزه تصحيــح متون ادبى يك جايزه 
و به حوزه مبانى نظرى متون ادبى جايزه ديگرى 
تعلــق بگيرد؛ دوم اينكــه داورانى كــه براى اين 
جايزه تعيين مى شــوند، در حوز ه هاى گوناگون 
تخصص داشته باشند. او درمورد تأثير اين جايزه 
بر فروش آثار هــم بيان مى كند: فكــر نمى كنم 
اين جايزه بر فروش آثار تأثيرى داشــته باشــد. 
درباره كتاب من كه گمان نمى كنم تأثير چندانى 

گذاشته باشد.

 رمان، داستان کوتاه، داور

اما امسال، در دوازدهمين دوره كه فعلا نامزدهاى 
بخش هاى مختلــف آن معرفى شــده اند، نام 2 
نويسنده مشهدى ديده مى شــود: پيام يزدانجو 
با رمان «روزها و رؤياها» و حســين لعل بذرى با 
مجموعه داستان «افتاده بوديم در گردنه حيران». 
هادى خورشــاهيان نيــز از داوران بخش رمان 
اين دوره از جشنواره جلال اســت. اين نويسنده 
خراسانى در مورد شــيوه داورى مى گويد: ما در 
ابتدا گروهى ســه نفره بوديم كه بعــد 2 نفر ديگر 
به ما اضافه شــدند. همه كتاب هــا را نگاه كرديم 
و چيزى كه در نهايت خوانديــم خيلى زياد بود. 
شــايد تا به حال داور 100 جشــنواره بوده ام اما 
تاكنون به اين فشردگى كتاب نخوانده ام. 6 كتابى 
كه نامزد شــده حاصــل ســاعت ها بحث هاى ما 

بوده است. 

جست وجو

خراسانیان جلال
نگاهی به ادوار مختلف جایزه جلال آل احمد و حضور خراسانیان در این جشنواره
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بــزازان| كتاب «اخبــار و اســناد كلنل 

على نقى وزيرى» از تازه هاى نشر موسيقى 
ماهور است كه با قيمت 60هزار تومان در 
كتاب فروشى هاى سراســر كشور توزيع 
شده اســت. اين كتاب به كوشش مهدى 
نورمحمــدى، تدوين و بخــش مهمى از 
اطلاعاتــش از مطبوعات عصــر قاجار و 
پهلوى و آرشيو اسناد ملى تهيه شده است.
در بخشــى از مقدمــه كتــاب بــه قلم 
نورمحمــدى مى خوانيــم: «كلنــل 
على نقى وزيرى يكى از سرشــناس ترين 
موسيقى دانان و چهره هاى فرهنگى ايران 

در قرن حاضر است. او داراى شخصيتى 
جامع در عرصه  موسيقى بود و با موسيقى 
سنتى و مبانى موســيقى غربى به خوبى 
آشنايى داشــت. تبحر در نوازندگى تار 

و ويلــن، تاليف كتب آموزشــى، 
آهنگ سازى، رهبرى اركستر، 
تاسيس مدرســه  موسيقى و 
پــرورش شــاگردان متعدد، 
تاســيس كلوپ موزيــكال و 
اجراى كنسرت هاى گوناگون، 
داشتن ســمت هاى ادارى در 
تشكيلات موسيقى و استادى 

دانشگاه، همه نشــانگر توانايى هاى اين 
شــخصيت بزرگ فرهنگى است. وزيرى 
نمــاد بارز يــك دوران خــاص در ايران 
محســوب مى شــود، زيرا در عصرى كه 
حركت هايى به منظور نوسازى 
در عرصه هــاى سياســى، 
اجتماعى و فرهنگى در ايران 
آغاز شــده بود، با تأسيس 
مدرســه  عالى موســيقى و 
كلــوپ موزيــكال و اجراى 
كنســرت هايى كه برخى از 
آن ها با سخنرانى درباره  

اهميت موســيقى و جايــگاه آن همراه 
بود، تحولــى در موســيقى ايرانى پديد 
آورد و اقدامات او مــورد حمايت و تأييد 
منورالفكران و تجددخواهان آن زمان قرار 
گرفت. در مقابل، عده اى از هواداران مكتب 
موسيقى قديم كه آثار وزيرى را انحراف از 
مبانى موسيقى سنتى و آسيبى جدى به 
اصالت هاى آن مى دانستند، به نقد افكار او 
پرداختند و عملكردش را به طور جدى زير 
سؤال بردند.» علاقه مندان مى توانند براى 
تهيه آنلاين اين كتاب، به سايت انتشارات 

ماهور مراجعه كنند. 

ســبزه قبا| درحالى كه اخبار جشــنواره 
فجر حاكى از اين بود كه كمال تبريزى 
در سكوت خبرى مشغول ساخت فيلم 
«رســتگارى جهان» (با اسم قبلى «در 
كمال بى شــعورى») به تهيه كنندگى 
محمد آفريده است، بالاخره معلوم شد 
اين ســينماگر، كار را تا فراهم شــدن 
امكانات و شــرايط مورد نياز به تعويق 

انداخته است. در كمال ناباورى اخبارى 
منتشر شده اســت كه تبريزى بعد از به 
تعويق انداختن «در كمال بى شعورى» 
دارد فيلم ســينمايى «دســت انداز» را 
براى حضور در جشــنواره فجر مى سازد 
و كار فيلم بــردارى اش هــم از نيمــه 
گذشــته اســت. بازهم محمد آفريده 
تهيه كنندگى فيلــم تبريزى را عهده دار 
اســت و فرزاد فخرى زاده، نويسندگى 
فيلم نامــه  اش را انجــام داده كه در آن 
مايه اى از طنز را گنجانده است. تاكنون 
رضا كيانيــان، رؤيــا نونهالــى، هدى 
زين العابديــن، اميد نعمتــى و همايون 
ارشــادى براى اين فيلم جلوى دوربين 

رفته اند.

نگار راد| موسسه تصويرگستر پاسارگاد، 

فيلم سينمايى «سرخ پوست»، ساخته 
تحسين شــده نيما جاويدى، كارگردان 
خراسانى، را از صبح روز گذشته در شبكه 
نمايش خانگى توزيع كرده  است.اين فيلم 
با بازى بازيگرانى چون نويد محمدزاده، 

پريناز ايزديار، آتيلا پســيانى، ســتاره 
پسيانى، حبيب رضايى و مانى حقيقى با 
نمايش در سى وهفتمين دوره جشنواره 
فيلم فجر، توانست سيمرغ بلورين ويژه 
هيئت داوران جشنواره را از آن خود كند. 
دومين ســاخته نيما جاويدى در جشن 
خانه ســينما نيز تنديس بهترين فيلم، 
بهترين بازيگر نقــش اول مرد، بهترين 
فيلم بردارى و بهتريــن جلوه هاى ويژه 
را از آن خــود كرد. «سرخ پوســت» در 
اكران هاى عمومى اش نيز با اســتقبال 
مخاطبــان رو به رو شــد و درمجموع به 

فروشى 15ميلياردى دست پيدا كرد.

بازهم مشــكلات مالى گريبــان يكى از 
فيلم هاى ســينمايى درحــال توليد را 
گرفت و آن را به ورطه تعطيلى كشــاند. 
«قاتل وحشــى» حميد نعمت ا... كه در 
مرحله توليد و تصويربردارى بود، به علت 
مشكلات مالى متوقف شــد. ظاهرا اين 
فيلم كه شهريور امسال كليد خورده، براى 
شركت در سى وهشتمين جشنواره فيلم 
فجر متقاضى بوده اســت. محمدصادق 
رنجكشان كه پارســال برروى پنج فيلم 
ســينمايى ســرمايه گذارى كــرده بود 
و امسال هم ســه فيلم «سرخ پوست»، 
«ســركوب» و «روســى» با ســرمايه 
او روانه پرده ســينماها شــده اســت، 
ســرمايه گذار «قاتل وحشى» است. ليلا 

حاتمى، شــهرام حقيقت دوست، امين 
حيايى و ستاره اســكندرى از بازيگران 
تازه ترين فيلم حميد نعمت ا... هســتند 
كه بايــد منتظــر حل وفصل مشــكل 
مالى «قاتل وحشــى» باشــند تا شايد 
اين فيلم بتواند از پس مشــكلات خود 
بربيايــد و به جشــنواره فجر امســال 

برسد. 

در نخستين آيين سپاس تهيه كنندگان 
ســينماى ايران كــه با هــدف تجليل 
از چهره هاى مانــدگار و موثر در عرصه 
تهيه كنندگى سه شنبه شــب در تهران 
برگزار شــد، پرديس ســپاسِ نخستين 
آيين ســپاس تهيه كنندگان سينماى 
ايران، بــه رضا عطاران(چهــره موثر در 
فيلم هاى پرمخاطب كمدى) اهدا شــد. 
نيكى كريمى، بهرام رادان، تينا پاكروان 
و پيمان معادى از ديگر بازيگرانى بودند 
كــه در اين رويــداد ســينمايى از آنان 

تقدير شد. 
رضا عطاران، بازيگر محبوب مشــهدى 

كه در ســال98 با هيچ فيلمى روى پرده 
سينماهاى كشــور نبود، احتمالا با فيلم 
سينمايى «انفرادى» به كارگردانى مسعود 
اطيابى، كه فرم حضور در جشنواره فيلم 
فجر امسال را پر كرده است به اين وادى

بازخواهد گشت. 

درباره وزیری و تحولی که در موسیقی ایران پدید آورد

هنر شهری

روایت دیدار
شهرآرا  بازدید چهره های فرهنگی  از سردیس های نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی مشهد را گزارش می دهد

  

شــریف شــیرزاد| «... ما در دورانى نســبتا 

طولانى بعد از نيما شگردهاى مختلفى را 
در شعر تجربه كرديم: يكى سراسر عاشقانه 
و ليريك بود، مثل مرحوم مشيرى... . بعضى 
سراســر سياســى بودند، مثل بيشترين 
كارهاى شــاملو... . بعضــى، به گمان من، 
فقط ســخنور بزرگ بودند، مثل نادرپور... 
. بعضى مرثيه خوان شكست بودند...، مثل 
اخوان بزرگ. برخى هم يكسره اشراقى يا 
طبيعت گرا بودند، مثل سهراب سپهرى... . 
بــارى، امــا حميد مصــدق معجــون يا 
مجموعه اى از همه سبك وسياق ها بود.» 
اين ها را منوچهر آتشى نوشته و درست هم 
نوشته است. شعر حميد مصدق كه اكنون 
سخن از اوست در طول دوران شاعرى اين 

شاعر هرگز بر يك سبك وسياق 
نبــوده اســت؛ از «درفش 
كاويان» (1341)، اولين 
كتاب شاعر كه مشتمل بر 
منظومه اى حماسى است، 
گرفته تا «شــير سرخ» 

(1376)، آخريــن 
مجموعه  شــعر او 
كــه دربردارنــده 

غنايى  قطعاتى 
است، جملگى، 

اين را تأييد مى كنند. مصدق معتقد بود: 
«هر اثر هنــرى بايد نماينــده هنرمند و 
زمــان او باشــد... . شــعر زمان ما شــعر 
مــردم ايــن روزگار و نمايانگــر محيط 

آن هاست.» 
اين نشان مى دهد كه او كاملا آگاهانه كار 
خود را پيش مى برده اســت. اگر به برخى 
اشــعار مصدق كه حكم مَثل ساير را پيدا 
كرده انــد، مثلا «من اگر برخيــزم/ تو اگر 
برخيزى...» يا «تو به من خنديدى»، دقت 
كنيم، تنــوع و تكثر آن هــا را در خواهيم 
يافت، اگرچه هر روز كه مى گذرد اشــعار 
عاشقانه اين شاعر بيشــتر نمود مى يابند 
و حالا خيلى  از جوان ها فقط «چه كســى 
باور كرد» يا «دشت ها نام تو را مى گويند» 
يا «مرا با سوز جان بگذار و بگذر» را با خود 
زمزمه مى كنند، امرى كه اقبال خوانندگان 
و آهنگ ســازان به اين گونه حتما در آن 
مؤثر بوده اســت. هرچه هســت نشان 
مى دهد كه شعر مصدق، برخلاف شعر 
برخى از هم نسلان او كه شعر 
اين شاعر را اصلا شعر 
نمى دانســتند، 
ن  همچـــنا
ه  نــــــد ز

است. 

خادم| طرح پاييزه كتاب از 29 آبان تا 5 آذر در كشور 

برگزار شد اما با مشاركت شهردارى مشهد، اين طرح 
تا هشتم آذر در اين شــهر تمديد شد. مشهد مانند 
ســال هاى گذشــته در بالاترين رده ها از نظر تعداد 
فروش كتاب قرار گرفت و تا اين لحظه پرديس كتاب 
مشهد پس از كتاب فروشى رشد اهواز، پرفروش ترين 

كتاب فروشى كشور در اين طرح است.
على رجب زاده، مدير پرديس كتاب، درباره طرح پاييزه 
كتاب و تمديد آن مى گويد: اين طرح ناهماهنگى هايى 
داشت و از اول نمى دانستيم دقيقا تا چه زمانى هست، 
تا ديروز [چهارشنبه] كه قطعى اعلام كردند كه طرح 
عمومى تمام شده و از اين روز تا جمعه با بودجه اى كه 
شهردارى داده است، طرح براى مشهد ادامه دارد. اين 
كتاب فروش همچنين گوشزد مى كند: اگر اين بودجه 
را مى گذاشــتند براى مقطعى ديگر بهتر بود، چون 
كسانى كه مى خواستند از طرح استفاده كنند تا حالا از 
كد ملى شان استفاده كرده اند. وقتى طرح عوض شود 
كد ملى ها صفر مى شود و متقاضيان دوباره مى توانند 
از آن استفاده كنند. الان فقط افرادى كه هنوز خريد 
نكرده اند مى توانند از طرحى كه اختصاصا براى مشهد 
گذاشته شده است بهره ببرند. از طرفى چون اين طرح 
بلافاصله بعد از نمايشگاه كتاب مشهد اجرا شد، ديگر 
كشش ندارد، يعنى نمايشگاه در فروش كتاب تأثير 

منفى مى گذارد.
او ادامه مى دهد: به لحاظ زمانــى هر چه طول طرح 
بيشتر باشد، حالت مشــوقى كه دارد از بين مى رود. 
خوب است كه حتى زمانش كوتاه تر اما به مناسبت هاى 

مختلف انجام شــود. ديگر اينكه مبلغى كه در نظر 
مى گيرند بايد بيشتر باشد. قبلا با آن 100 هزار تومان 
مى شد 3 كتاب خريد، اما الان با 120 هزار تومان شايد 
بشود 2 و گاهى فقط يك كتاب خريد. قيمت كتاب 
دست كم 2 برابر شــده، در صورتى كه بودجه از 100 
هزار تومان تنها به 120 هزار تومان رســيده است. 
اما در جريان طرح كتاب هايى بوده اند كه بيشترين 
مخاطب را داشته اند. به گفته رجب زاده، «خودت باش 
دختر»، «تكه هايى از يك كل منسجم»، «سه شنبه ها 
با مورى»، «دزيره»، «جــزء از كل»، «اثر مركب»، 
«مغازه خودكشى» پرفروش ترين آثار پرديس كتاب 

مشهد بوده اند.
بر پايه آمارى كه خانه كتاب روى تارنماى خود قرار 
داده است، پرفروش ترين استان ها و كتاب فروشى ها 

به شرح زير است:
براساس مبلغ فروش: تهران، خراسان رضوى، اصفهان، 
قم، فارس، گيلان، خوزستان، مازندران، آذربايجان 

شرقى، كردستان.
براســاس تعداد كتاب: خراســان رضــوى، تهران، 
خوزســتان، اصفهان، قم، فارس، گيلان، مازندران، 

آذربايجان شرقى، كرمانشاه.
پرفروش ترين كتاب فروشــى ها: كتاب فروشى رشد 
اهواز، پرديس كتاب مشهد، دنياى كتاب قم، كتاب 

فرازمند رشت.
تعداد كتاب فروشان: تهران با 101 كتاب فروش اول، 
و پس از آن خراسان رضوى با 70 كتاب فروشى دوم 

است. 
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اسوه صبر در ساحت شهر

از دیوارنگاره شهید محمدحسین بصیر به صورت نمادین رونمایی شد

محبوبه عظیم زاده|  هم زمان با پایان نقاشی دیوارنگاره شهید محمدحسین بصیر، 

فرمانده گردان کوثر، در بولوار وکیل  آباد (تقاطع بولوار جلال آل احمد)، شب 
گذشته با حضور خانواده این شهید و جمعی از دوستان و هم رزمانش، از این 

دیوارنگاره  به صورت نمادین در فرهنگ سرای شهر زیبا و ایمن رونمایی شد.
محمود جنگی، از اعضای کانون شهید بصیر، در رابطه با این شهید و شکل گیری 
این اتفاق گفت: از سال۹۴ من و همکارانم به واسطه یک شهید گمنام در منطقه 
عملیاتی بدر با محمدحسین بصیر آشنا شدیم. پیش تر نام این شهید را شنیده 
بودیم، اما آن چنان که باید، از ایشان شناختی نداشتیم. بعد از آشنایی بیشتر سعی 
کردیم یک کار تاریخی پژوهشی را در رابطه با این شخصیت بزرگوار به انجام 
برسانیم. به این منظور تا آنجا که توانستیم، اطلاعاتی از کل کشور درباره ایشان 
جمع آوری کردیم و در نهایت ماحصل تمام تلاش ها شد کتاب «دریا دریا ستاره» 
که در رابطه با زندگی شهید محمدحسین بصیر به چاپ رسیده است. هدف ما 
از این کار، معرفی این شهید به مردم و به خصوص نسل جدید بود. دیوارنگاری 
چهره شهید بصیر در شهر نیز با همین هدف انجام شد. همکاری همه جانبه مردم، 

شهردار و مسئولان مرتبط و تلفیق یک نقش و طرح ایرانی با حوزه دفاع مقدس 
و فضای حماسی و ادبی، ازجمله نقاط مثبت این اتفاق بود. دوست داشتیم نشان 

بدهیم که شهدای ما، هم برای اسلام و هم برای وطنشان از جان گذشته اند. 
در ادامه سرهنگ نعمتی، از هم رزمان و هم محله ای های شهید بصیر نیز با اذعان 
به این نکته که زبان از بیان ویژگی ها و خصلت های ارزنده این شهید بزرگوار قاصر 
است، گفت: محمدحسین بصیر از همان سن کم و دوران نوجوانی و زمانی که 
انقلاب هنوز پیروز نشده بود، یک نیروی کاملا فرهنگی و در خدمت اسلام و 

انقلاب بود.
احمد منصوب، طراح و نقاش این دیوارنگاره نیز درباره این رویداد به شهرآرا 
گفت: اینکه من توانستم این کار را انجام دهم، یک توفیق و سعادت الهی بود. به 
گفته او که حدود ۳۰سال در کار نقاشی تجربه دارد، به پایان رساندن این اثر حدود 
۲ماه زمان برده است: «تمام تلاشمان را کردیم تا از نظر شباهت سازی، طراحی 
و به کارگیری تمام عناصر هنری آمیخته با کار، دیوارنگاره یک اثر منسجم و مقبول 

و مطلوب باشد.»

و ويلــن، تاليف كتب آموزشــى، 
آهنگ سازى، رهبرى اركستر، 
تاسيس مدرســه  موسيقى و 
پــرورش شــاگردان متعدد، 
تاســيس كلوپ موزيــكال و 
اجراى كنسرت هاى گوناگون، 
داشتن ســمت هاى ادارى در 
تشكيلات موسيقى و استادى 

حركت هايى به منظور نوسازى 
در عرصه هــاى سياســى، 
اجتماعى و فرهنگى در ايران 
آغاز شــده بود، با تأسيس 
مدرســه  عالى موســيقى و 
كلــوپ موزيــكال و اجراى 
كنســرت هايى كه برخى از 
آن ها با سخنرانى درباره  

پويانمايى «آخرين داســتان» به نويسندگى و 
كارگردانى اشكان رهگذر از روز گذشته اكرانش 
را در برخى سينماهاى كشــور آغاز كرده است. 
«آخرين داستان» اولين پويانمايى بلند سينمايى 
است كه ســاخت آن، نزديك به 10سال طول 
كشيده است. داستان اين فيلم برداشتى آزاد از 
روايت «ضحاك» در شاهنامه حكيم ابوالقاسم 

فردوسى است.
در بخشى از خلاصه داستان اين فيلم آمده است: 
«در دورانى كه ســايه اهريمن بر ســرزمين ها 
سيطره يافته، «جمشيد كى» در مقابل سپاهيان 
اهريمن صف آرايى مى كند و به خواست يزدان 
بر اهريمنيان ظفــر مى يابد. او مغــرور از ظفر، 
خــود را داراى فراســت ايــزدى مى داند، پس 
يزدان از وى روى بر گردانده و فر او را مى ستاند. 
جمشيد، گرفتار جنونى سيرى ناپذير مى شود. او 
دخترش «شهرزاد» را تنها مى گذارد و با سپاهى 

از غيورترين سربازانش براى شكار اهريمن عازم 
سرزمين هاى شمالى مى شود. با رفتن جمشيد، 
كودكــى در دل مردمان ســرزمين «جمكرد» 
در آغوش كشــاورززاده اى متولد مى شــود كه 
نامش را «آفريدون» مى گذارند. در همين حال 
خبر مى رسد كه مرداس مرده است و فرزندش 
«ضحاك» براى به عهده گرفتن زمام تاج و تخت 
جمشيد به جمكرد مى آيد.» اين پويانمايى كه 
برنده اولين ســيمرغ بلورين بهترين پويانمايى 
سينماى ايران از سى وهفتمين دوره جشنواره 
فيلم فجر اســت، در عرصه هاى بين المللى نيز 
حضور پررنگى داشــته و جوايز متعددى كسب 
كرده است. ليلا حاتمى، پرويز پرستويى، حامد 
بهداد، شــقايق فراهانى و باران كوثرى ازجمله 
صداپيشگان اين پويانمايى سينمايى هستند. 
كريستف رضاعى نيز ساخت موسيقى اين اثر را 

برعهده داشته است. 

گروه هنر| حضور مســتند «در جســت وجوى 

فريده»، ســاخته كــوروش عطايــى و آزاده 
موســوى كه نماينده ايران در شاخه بهترين 
فيلم بين المللى(خارجى) اسكار2020 است، 
تاكنون بازخورد هاى متفاوت داخلى و خارجى 
داشــته اســت. يكى از اين بازخوردها درباره 
نخســتين مســتند ايرانى حاضر در اسكار به 
قلم دبورا يانگ اســت. يــان در مطلبى كه در 
هاليوود ريپورتر منتشــر كرده، نوشــته است: 
«اين مستند كه با حساسيت و ظرافت ساخته 
شــده، مخاطب را با خود به سرزمينى مى برد 
كه پيش از اين در ساير فيلم هاى معاصر ايرانى 
كمتر ديده شده و بيننده را با قلب خانواده هاى 
سنتى و ارزش هاى آن ها آشنا مى كند؛ مردمانى 
كه باوجود اعتقادات مذهبى سفت و سخت، از 
وى به عنوان يكى از خودشان كه پس از سال ها 
بازگشته، با روى باز و با هيجان  فراوان استقبال 

مى كنند.» او در ادامه بــه حس تعليقى كه در 
فيلم وجود دارد، اشاره كرده و «در جست وجوى 
فريده» را اثرى سرشار از اشك  و لبخند خوانده 
و آورده است: «تضاد كامل ميان رفتار منطقى 
خانواده هلندى كه فريده را در دوسالگى از يك 
يتيم خانه در تهران به فرزندخواندگى پذيرفتند 
و احساسات مهارنشده ايرانى هايى را كه فريده 
را پس از سال ها ملاقات مى كنند، شايد بتوان 

چشمگيرترين جنبه اين مستند دانست.»
«در جست وجوى فريده» كه بخش هاى اصلى 
آن در مشهد تصويربردارى شده است، دومين 
فيلم مشترك مستند عطايى و موسوى است. 
آن ها پيش تر در مســتندى با عنــوان «ايران، 
يك جدايى» كه ســال2013 ســاخته بودند، 
واكنش هاى داخلى به كســب جايزه اســكار 
بهترين فيلم خارجى توســط اصغر فرهادى را 

بررسى كردند. 

اکران «آخرین داستان» 
پویانمایی درباره یکی از داستان های شاهنامه به روی پرده رفت

برخورد «قاتل وحشی»با مشکل مالی 
فیلم حمید نعمت ا... به فجر نمی رسد

تقدیر از رضا عطاران 
نخستین آيين سپاس تهیه کنندگان سینمای ایران برگزار شد

در ستایش «در جست وجوی فریده»  
نقد «هالیوود ریپورتر»  درباره اثر مستندساز خراسانی حرف را باید زد! درد را باید گفت!  

۲۱ سال پس از درگذشت حمید مصدق

کتاب فروشی مشهد در جمع برترین های کشور
خراسان رضوی، استان نخست در میزان فروش کتاب

اخبار در «دست انداز» 
حواشی درباره جدیدترین ساخته کمال تبریزی ادامه دارد

«سرخ پوست»؛ در شبکه نمایش خانگی 
آخرین خبر درباره آخرین ساخته نیما جاویدی منتشر شد

مجموعه اى از همه سبك وسياق ها بود.» 
اين ها را منوچهر آتشى نوشته و درست هم 
نوشته است. شعر حميد مصدق كه اكنون 
سخن از اوست در طول دوران شاعرى اين 

شاعر هرگز بر يك سبك وسياق 
نبــوده اســت؛ از «درفش 
)، اولين 
كتاب شاعر كه مشتمل بر 
منظومه اى حماسى است، 
گرفته تا «شــير سرخ» 

)، آخريــن 
مجموعه  شــعر او 
كــه دربردارنــده 

يافت، اگرچه هر روز كه مى گذرد اشــعار 
عاشقانه اين شاعر بيشــتر نمود مى يابند 
و حالا خيلى  از جوان ها فقط «چه كســى 
باور كرد» يا «دشت ها نام تو را مى گويند» 
يا «مرا با سوز جان بگذار و بگذر» را با خود 
زمزمه مى كنند، امرى كه اقبال خوانندگان 
و آهنگ ســازان به اين گونه حتما در آن 
مؤثر بوده اســت. هرچه هســت نشان 
مى دهد كه شعر مصدق، برخلاف شعر 
برخى از هم نسلان او كه شعر 
اين شاعر را اصلا شعر 
نمى دانســتند، 
ن  همچـــنا
ه  نــــــد ز

است. 
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